
 
 

 

 

 

از دیدگاه گستره علم امامان چیستی و  

 آیت الله محسنی

 1سید اسحاق حسینی

 چکیده
های مهم امام، علم او دانسته شده است. در مورد وکلامی، یکی از ویژگی یدر متون روای

های فراوانی صورت گرفته است که در پی آن، های آن، بحثو شاخصه علوم ائمه

ق یبه همه حقا علم امام چگونه است؟  آیا ائمه؛ آمده است نیز پدیدهای مهمی پرسش

دفعی  است یا تدریجی؟ آیا جهل در حق علم  اینمحدود است؟  آنان عالم علم دارند یا علم
ت الله آیحضرت از دیدگاه های مذکور را پاسخ پرسش؟ این مقاله، خیر متصور است یا ائمه

 ائمه ،است. از نظر ایشاندنبال کرده مختصر از جهات مختلف  به طور منظم و محسنی

افاضه شده است، به  ها اعطا وکه از جانب خداوند به آن هستند ایگسترده دارای علم ویژه و
گاهی آبرای سایر افراد، از راهای عادی مقدور نیست. از نظر ایشان، ها دستیابی به آنکه  ایگونه
لم نیز ع در مرحله اثباتندارد.  ایعلم غیب برای غیر خداوند در مرحله امکان هیچ استحالهبه 

 ،فعی نیستد ر اینکه این علم فعلی وقطعی است، البته با تحفظ ب م ومسلّ غیب برای امامان

بلکه از جانب خداوند افاضه  ،مستقل نیست ن، ذاتی ویهمچن ؛تدریجی است بلکه حادث و
شود. در گستردگی وتوسعه علم امام، ایشان بر این باور است که بر اساس ادله عقلی، قرآنی می

ای مقدار آن بر اما حد و ،است بلکه محدود ،ی علم امام مانند علم خداوند لایتناهی نیستیروا و
 .ما مشخص نیست

 محسنی.آیت الله ، غیب، علم غیب، ائمه ها:کلید واژه
  

                                                           
 العالمیه مشهد مقدس ارشد فلسفه اسلامی جامعۀ المصطفیپژوه کارشناسیدانش .1

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   

8931بهار و تابستان هم/ پانزدم/ شماره تشهسال   
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 مقدمه
 و ،دین خداوند نیاز به متولی ،بعد از پیامبر ،نقلی م عقلی وبر اساس قواعد مسلّ

امر  و مختل نشودیشان فعالیت ا راهنما دارند تا تلاش و مسلمانان نیاز به سرپرست و

هدایتگر مردم بعد از  اکنون بحث این است که امام و هدایت مردم نیز ناتمام نماند؛

باید ینکه ا داشته باشد؟ آیا هرکسی می تواند امام باشد یاباید ی یهاچه ویژگی پیامبر

 پیامبراینکه جانشین باشد؟ با سایر مردم عملی خاصی  های علمی ودارای تفاوت

عملی  از نظر علمی و صی متفاوت با دیگران باشد ویخصا وباید دارای اوصاف 

 ،، حقیقتی است که با اندک تأملی ضرورت آن پیداستترین فرد در میان امت باشدبرجسته

 امامت تحقق پیدا نخواهد کرد. زیرا در غیر این صورت، اهداف وصایت و

ران است؛ به دیگ متفاوت نسبت یکی از اوصافی که امام باید داشته باشد، علم ویژه و

علم  ،ق دینی چه در سایر موارد. امام باید در مقام معجزهیچه در بیان احکام وحقا

 از طرف خداوند حساب العاده داشته باشد تا مردم او را به عنوان وصی پیامبر و ولیّخارق

 بهراء این آ ؛میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد ،گستره علم امام کنند. در چیستی و

  .شودحداکثری تقسیم میعلم  حداقلی وعلم دو دسته 

دیگر در عین اینکه برای امام  دانند، اما عدهبرخی از علما، علم امام را نامحدود می

دن تدریجی بو دفعی و .اندرا نامحدود ولایتناهی نداسته علم غیب قائل هستند، اما آن

 .بحث است مسئله دیگری است که میان علما محلنیز  علوم ائمه

ده ا بوروایی دار توان علمی که در مباحث کلامی و با اشراف و آیت الله محسنی

پژوهش به در این . بررسی نموده است را از جهات مختلف بحث و ، علوم ائمهاست

 شود:اختصار، آرای ایشان در محورهای ذیل بررسی می

 ؛معنا شناسی علم غیب .1

 ؛امکان علم غیب برای غیر خداوند .2

 ؛بات علم غیب برای ائمهاث .3

 ؛گستره علوم ائمه سعه و .4

 .دفعی و تدریجی بودن علوم ائمه .5
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 «علم غیب»شناسی معنا .1
از جمله چیزی که از حواس ما  ؛کار رفته استه چندین معنی بدر در لغت  «غیب»

راغب اصفهانی در مورد واژه غیب،  .پوشیده باشد پنهان است و چیزی که پشت پرده و

علم انسان باشد،  ب از نظر ویچیزی که غا هر به غیب مصدر غاب است و»: نویسدمی

  (333 : 1412 راغب اصفهانی،).«شوداستعمال می

با ی چندان کار رفته و از نظر مفهوم، تفاوته ی لغوی باغیب در اصطلاح نیز به معن

 آن گسترده است.اما به لحاظ مصادیق، کاربردهای  ،معنی لغوی ندارد

 گوید: ی در مورد غیب چنین مییعلامه طباطبا

گاهی نسبی؛ غیب نسبی در مورد اموری است که  ،غیب گاهی مطلق است
اند. همین امور بدون در نظر اند و در عالم قدر پدید، آمدهوجود عینی یافته

اند، غیب مطلق ها که در سیر نزولی واجد آن شدهاندازه آن گرفتن حدود و
 (123: 7، ج1331ی، یباطباط).گفته می شود

ست، ا ائمه شود که آنچه مورد تعلق علم انبیاء واز بیان علامه چنین برداشت می 

اند و غیب مطلق تبدیل به شهود شده ،همان غیب نسبی است که در سیر نزولی

 مخصوص خداوند است.

کار ه ب آیت الله محسنی نیز همین معنی لغوی غیب را در بیان علم غیب ائمه

 عبارت ایشان چنین است:  .برده است

ما  عقل شود که از حواس ونکته اول این است که غیب به چیزی گفته می
 و وجود داشته وجود داشته باشد یا قبلاً پنهان باشد؛ فرقی ندارد که فعلاً

 (121: 2،  ج1434محسنى، )منقرض شده یا هنوز وجود پیدا نکرده است.

 الغیبب المراد: »کندنیز غیب را همین گونه معنی می صراط الحقوی در کتاب ایشان 

 : 3، ج1423محسنی، «.) استقبالیّا أو حالیّاً أو ماضیاً الغائب کان سواء المشاعر، عن غاب ما

313) 

به چه نحو است، آیا به طور  در اینکه استعمال و اطلاق علم غیب بر علوم ائمه

این ـی امین الاسلام طبرس و کلام شیخ مفیده، ایشان بعد از نقل خیر مطلق جایز است یا

چنین  ـدانندجائز نمیبه نحو مطلق  کار بردن علم غیب را بر ائمهه دو شخصیت ب

 گوید: می
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 ،، لفظی استعدم اطلاق علم غیب بر ائمه باید گفت نزاع در اطلاق و

که ا ر یلو فی الجمله، چیزهای ، وامامان زیرا شکی نیست که پیامبر و

این چیزی است که در مذهب  دانند ومی ،درک سایر مردم پنهان است از
افاضه  که شکی در حادث بودن و، چنان امامیه جای تردیدی در آن نیست

ها نیست. پس اگر این مطلب روشن شدن این علم، از جانب خدوند به آن
مسلمانان، اطلاق غیب در غیر علم ذاتی که  باشد که در عرف اسلام و

 ،داوند  است جایز نیست، کلام این دو شخصیت درست استمخصوص خ
نه در لغت دچار  در غیر این صورت، اطلاق علم غیب به علوم ائمه

 1(333: 3)همان، جمشکل است نه به حسب حقیقت.

 و که علم ذاتیرا ضمن یک مطلب تحقیقی، اطلاق علم غیب به معنی خاص ایشان 

کار بردن آن را به ه وص خداوند دانسته و بحصولی باشد، مخص خارج از علم حضوری و

ی  که قیاما علم غیبی به طور نسبی و به معنای اطلاع از حقا ،داندغیر خداوند جائز نمی

از جانب خداوند باشد،  ۀاعطا شد برای سایر افراد مقدور نباشد، در عین حال مفاض و

غیبیه را برای ق یخداوند این حقا یکند. در واقع،  وقتاثبات می برای ائمه

 (314: شود.)هماناظهار کرد، تبدیل به شهود می امام وپیامبر

علم غیب  همان معنی لغوی است و ،در اصطلاح «غیب»حاصل آنکه مراد از 

که از  یعلوم ق ویاطلاع به حقاعبارت است از از نظر آیت الله محسنی،   امامان

 ی است که از مشاعر واعلوم به گونهاین  اعطا شده و تدریجاً جانب خداوند به ائمه

 منابع درک عموم مردم، پوشیده است.

 .امکان علم غیب برای غیر خداوند2
صفات ذاتی  احاطه علمی به ذات واجب الوجود و در اینکه موجود ممکن توان درک و

اما در اینکه ممکنی بتواند به جمیع ممکنات  ،او را ندارد، جای شکی نیست و روشن است

                                                           
أقول: النزاع هنا لفظی و لیس بمعنوي؛ إذ لا شكّ أنّ النبیّ و الأئمۀ: يعلمون ما غاب عن مشاعر الناس و  .1

لو فی الجملۀ و هذا ممّا لا يمكن التشكیك فیه فی مذهب الإمامیۀ، کما أنهّ لا شكّ فی أنّ علمهم هذا حادث 

سلام فی شرع الإ -م، فإن ثبت أنّ الاصطلاحو مفاض علیهم من قبل الله تعالى، و هذا ضروري فی دين الإسلا

إلّا على العلم الذاتی فلا مناصّ عمّا ذکره هذان « علم الغیب»انعقد على عدم إطلاق  -أو عرف المتشرعه

 العلمان و إن لم يثبت الاصطلاح المذکور فلا شكّ فی جواز إطلاق علم الغیب على علومهم لغۀ و واقعاً
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پنهان موجودات هستی را علم حاصل کند،  تمامی پیدا و ماسوی الله علم پیدا کند و و

 بحث است.

ورد ی در این میند. علامه طباطبااهممکن دانست بسیاری از داشمندان این امر را عقلاً

 گوید: چنین می

هیچ منعی عقلی وجود ندارد که فرض شود، موجود ممکنی به همه اشیاء 
ند، نیز حیات دائم پیدا ک چیزی داشته باشد و قدرتی بر هر علم حاصل کند و

که امکان و وابستگی آن موجود به خداوند و واجب الوجود،  یالبته به شرط
مستقل فرض نشود. چنان که فرض موجود ممکنی دارای  منعزل نشود و

حیات منقطع دارد، محال نیست. بله فرض که قدرت محدود و  علم محدود
 حاجت را باطل نموده و ب تعالی، امکان وجمنعزل بودن از وا استقلال و

 ( 212: 13ج ،1331ی، یمحال است، فرقی ندارد که کم باشد یا زیاد.)طباطبا

گونه که از عبارت علامه پیداست، فرض استقلال، دچار اشکال است اما در  همان

الی اشک مندی وممکن بودن مفروض باشد علم به جمیع ممکنات هیچصورت که حاجت

 عقلی در پی ندارد.

قلی ع رظآیت الله محسنی نیز به این بحث پرداخته است؛ وی معتقد است که از ن

بلکه به همه ما سوالله به طور دفعی  ،هیچ اشکالی ندارد که پیامبر یا امام به همه حوادث

 دهیعلم داشته باشد. وی علم غیب را در کتاب صراط الحق در ضمن سیزده فا تفصیلاً و

ین ده اول چنیده اول اختصاص به همین بحث دارد. ایشان در فایبیان کرده است که فا

 گوید: می

 و ائمه معصومین ده اول سخن در این است که آیا پیامبر خاتمیفا

ن نه؟ شکی نیست که چنی عالم هستند یا ،به نحو تفصیلی به همه اشیاء
د که خیال کردن ی. کسانی نداردافی ذاته هیچ استحاله چیزی ممکن بوده و

 ،شود، این خیال باطلی استموجب شرک می چنین چیزی ممکن نیست و
غیر محدود است. به همین جهت به  زیرا علم واجب تعالی ذاتی، استقلالی و

خلاف  هگیرد. بصفات ذاتی خودش که غیر محدود است تعلق می ذات و
جانب خداوند مفاض از  که حادث و ی اواوصیا و علم نبی خاتم

یز ن دانند وها چیزی را نمیی که اگر افاضه خداوند نباشد، آنااست به گونه
صفات الهی  ها محدود به حد خاصی است که شامل احاطه ذات وعلوم آن
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چطور لازم  علم غیب آنان چنین باشد، شرک از کجا و یشود. وقتنمی
 (213: 3ق، ج1423 محسنی، )!آید؟می

ک اشکال به ی ،وه بر بیان امکان علم غیب تفصیلی به همه ماسواللهدر عبارت بالا علا

هم پرداخته شده است که گویا همین اشکال موجب توهم استحاله علم غیب  جواب آن و

 برای غیر خداوند شده است.

ابهام بدین صورت است که اگر افراد بشر مانند پیامبر یا امام به همه  اشکال و

خداوند  زیرا فقط ،د، شرک در علم خداوند لازم می آیدنته باشمخلوقات علم تفصیلی داش

نچه در جواب این آ .به همه اشیاء علم دارد تفصیلاً علمش نامحدود است و است که ذاتاً

مام زیرا علم غیب ا ،آید اینکه چنین توهمی هیچ اساسی ندارددست میه توهم ایشان، ب

 .مفاض از جانب خداوند است و ه عارضی، بلکاستقلالی نیست به همه مخلوقات، ذاتی و

 علم خداوند چند ویژگی اساسی دارد که علم پیامبر یا امام ندارد؛دیگر،  به عبارت

 خداوند عطا کرده است.است و عرضی  ،اما علم امام ،علم خداوند ذاتی استاولاً 

امام  که علم غیب یدر حال ،علم خداوند اسقلالی است و وابسته به غیر نیستثانیاً 

 مفاض از طرف خداوند است و وابسته او است. 

لذا  ،ولی علم غیب امام محدود است ،نامحدود است علم خداوند لا یتناهی وثالثاً 

شود. بنابراین، در مقام امکان، عمومیت علم صفات ذاتی او نمی شامل ذات خداوند و

 لی ندارد.استحاله عق امام به همه اشیاء هیچ منع و پیامبر و

 امکان عموم علم از نظر قرآن. 3
یت الله آبحث امکان علم غیب برای مخلوقات در قرآن هم  مطرح شده است که 

نج آیه که پبه بیان در اینجا ؛ به آیاتی زیادی استناد جسته استدر تبیین آن، محسنی 

 اکتفا می شود: ،ها خیلی روشن استدلالت آن

 (23-27 : جن.)مِنْ رَسُولٍ لَّا مَنِ ارتَْضىإِ غَیْبِهِ أحََداً ظْهِرُ عَلىعالِمُ الغَْیبِْ فلَا یُ .1

وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلىَ الغَْیبِْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَجْتَبیِ مِنْ رُسُلِهِ منَْ  .2

 (171: عمرانآل.)یَشاء

 (12: یس).أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مبُِین ءٍکُلَّ شیَْ. 3 
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کند. مجتبای از پیامبران  و امام مبین، اثبات می علم غیب را به مرتضی و آیات فوق،

وامام  آیت الله محسنی در مورد دلالت این آیات نسبت به علم غیب پیامبر خاتم

 گوید:  ، چنین میعلی و امامان بعد از او

یا ایشان از است مرتضی در این آیات، یا پیامبر خاتم مراد از مجتبی و

ب دو تقدیر دارای علم غی پیامبر به هر یمرتضین است. وقت جمله مختارین و
وارث علم پیامبر است به همین  باشد، به اتفاق مسلمین، حضرت علی

ها خبر داده است. از طرف جهت در طول عمر شریفش از بسیاری از غیب
 ،رودم از بین نمیدیگر روایاتی زیادی وجود دارد که علم امام توسط موت عال

 (233 : 3، ج1423شود.)محسنی، مییعنی به امام بعد منتقل 

 (51انعام: ).ابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینوَ لا رَطبٍْ وَ لا ی -

 (75: نمل).أَرْضِ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینفیِ السَّماءِ وَ الْغائِبَۀٍ ما منِْ  -

بلکه  ،کندبر اثبات علم غیب برای مخلوقات نمیمستقیم دلالتی به صورت این دو آیه 

اب کند و به کمک دو آیه بعدی، علم کتثابت می «کتاب مبین» غیب  را برای ایبه گونه

گوید ما علم کتاب را به امام و برگزیدگان خود، به خداوند می رسد وامام می به پیامبر و

 ارث گذاشتیم:

 (43 :رعد).مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب نیِ وَ بَیْنَکُمْ وَبِاللَّهِ شَهِیداً بَیْ قُلْ کَفى -

 (32: فاطر).ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا -

 ست وها اگوید کسانی هستند که علم کتاب) تمام علم کتاب( نزد آناین دو آیه می

گذاشتیم. بنابر این، وقت همه چیز در کتاب  ها به ارثعلم کتاب را نزد آن ما دانش و

ها ثابت ی قرار داده شده، علم غیب برای آناعلم این کتاب هم نزد عده مبین باشد و

 است.

 : گویدچنین می آیت الله محسنی در وجه دلالت این آیات بر علم غیب ائمه

ات یروا تر از اوصیای او نیستند وهیچ بندگانی بعد از پیامبر، برگزیده
همان  «مصطفین»دلالت  دارد که مراد از ( 43: 7، جبحار الانوارزیادی)

، محسنی)هستند. این روایات چه بسا به حد تواتر اجمالی برسد. ائمه

 (231 : 3، ج1423

 ،بنابراین، حصول علم از طرق غیر عادی برای غیر خداوند، نه تنها مانع عقلی ندارد

را بیان کرده است. ممکن است گفته شود در آیات بحث اطلاع از  بلکه قرآن هم آن
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  وردکه م یغیب برای غیر خدوند مخصوص برخی از پیامبران دانسته شده است در حال

 در جواب باید گفت:  !ادعا علم غیب امامان است

ست، ابحث ما، بحثی ثبوتی است که منظور امکان علم غیب برای غیر خداوند  اولاً

چه  برای اثبات، تا گفته شود برای چه کسانی ثابت است و ر مقام وقوع ونه بحث د

 کسانی نیست.

 وارثان علم پیامبر سایر امامان م، حضرت علی وبر اساس روایات مسلّ ثانیاً

شود. ها هم اثبات میاثبات شود برای آن برای پیامبرعلم غیب  یوقت، بنابراین هستند

 کند:این مسئله را  این گونه بیان می، دکیأآیت الله محسنی ضمن یک ت

 در مطالب گذشته بیان شد که  به اتفاق همه مسلمین، حضرت علی 

که ذهبی هم چنین اتفاقی را باور دارد. چنان ،است وارث علم نبی اکرم

داده  علمی که خداوند به پیامبر هر بوده و پس او وارث علم پیامبر

ن هر امامی که بعد از حضرت یهمچن ؛است، برای او نیز اعطا نموده است
خصوص حضرت به بیتآمده. در روایات گذشته بیان شد اهل امیر

 (233: 3، ج1423محسنی، )اعلم از همه امت است. علی

 . اثبات علم غیب امامان4
ت ید، حالا پرسش این اسبعد از اینکه امکان علم غیب برای غیر خداوند، به اثبات رس

ه؟ اگر پیدا ن اند یاکه آیا در عالم واقع فردی یا افرادی به چنین علمی دسترسی پیدا کرده

دارای  مانند پیامبر ند، چه کسانی هستند؟ به باور شیعه، امامان معصوماهکرد

 شعور دارند.  فی الجمله از طریق غیر متعارف ادراک و علم غیب بودند و

، ادله عقلی و نداالله محسنی بر این باور است که ائمه دارای علم غیب مرحوم آیت

 اما اینکه علم فعلی به جمیع ماسوی ،متواتری دلالت بر این مطلب دارند آنی و روایاتقر

؛ را ندارد یکون، علم داشته باشند ادله توان اثبات آن الله وهمه حوادث از ما کان تا ما

 را نسبت به ماسوی الله اثبات ه ادعا شده عمومیت علم ائمهک ای راادلهایشان، ابتدا 

 کند.نقد می کند، بیان کرده ومی

اما روایات در این باب زیاد  ،ایشان معتقد است سایر ادله در این مورد ضعیف است

روایاتی که در این باب  رالذا ایشان  ،ها را نادیده گرفتشود آناست که به راحتی نمی

 شتر مورد توجه داده است.بی، وارد شده
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کرده و ادله عمومیت علم تبیین نگارنده اول نظریه مختار را با بررسی ادله آن، 

 .دکنبه ماسوی الله را از نظر ایشان بررسی می امامان

قلیی ن به ادله عقلی و یت الله محسنی بر این باور است که علم غیب برای ائمهآ

 این مسئله را ندارد  در ادامه ادله وی بیان می شود.مسلم، ثابت است وکسی توان انکار 

 آیات قرآن . 1. 4

همان گونه که در بخش امکان علم غیب، آیاتی زیادی برای اثبات آن اقامه شد، این 

آیات علم غیب را برای برخی از برگزیدگانش اثبات می کند که برخی این آیات به طور 

یات با ضمیمه سایر مقدمات، منتج به اثبات علم برخی آ مستقیم دلالت بر این امر دارد و

اند ارتعبد، نداربر مطلب دلالت  که مستقیماً یآیاتبرخی از اما  ،شودغیب برای امام می

 از:

 (23-27 : جنّ).مِنْ رَسُول لَّا مَنِ ارتَْضىإِ غَیْبهِِ أحََداً عالِمُ الْغَیبِْ فلَا یُظْهِرُ عَلىـ 

آل ).تَبیِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءلِیُطْلِعَکُمْ عَلىَ الْغَیبِْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَجْ ما کانَ اللَّهُ وـ 

 (171عمران: 

 (12: یس).أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِین ءٍکُلَّ شیَْـ 

 نویسد: این آیات بر مدعا چنین می  آیت الله محسنی در دلالت

عطا  امام مبین برگزیدگانی از پیامبرانش واینکه خداوند علم غیب را برای 
امبر م است که پیکرده است به استناد این آیات جای تردیدی نیست و مسلّ

 نیز شکی نیست که  ائمه اطهار برگزیده خداوند است و خاتم

 (333: 3، ج1423محسنی،  )هستند. وارثان تام علم پیامبر

ما از بیان  ق در کتاب وجود دارد ویحقاگوید تمام اما آیات دیگری وجود دارد که می

سپس آیاتی هست که  علم این کتاب را برای  هیچ چیزی در آن فرو گذار نکردیم و

 .کندامام اثبات می پیامبر و

 (51: انعام.)یابِسٍ إلَِّا فِی کِتابٍ مُبِینوَ لا رَطبٍْ وَ لا ـ 

 (75: نمل).إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینرْضِ فیِ السَّماءِ وَ الْأَغائِبَۀٍ ما منِْ  -

 (43: رعد).مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنیِ وَ بَیْنَکُمْ وَ قُلْ کَفى -

اشیاء در کتاب قرار داده شده  هحقایق هم در آیات فوق، ابتدا اثبات شده که اسرار و

نی، آیت الله محس راز طرف دیگر  از نظسپس علم این کتاب نزد امام مبین است.  است و
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 به خصوص روایاتی که تعدادشان نزدیک به تواتر است، مراد از امام مبین را ائمه

 (333: 3، ج1423کنند.)محسنی، معرفی می حضرت امیر

 بررسی دلالت آیات

شبهاتی مطرح شده است که آیت الله  در مورد دلالت آیاتی که بیان شد، ابهامات و

جواب داده است؛ یکی از اشکالات به دلالت این آیات،  ها پرداخته وبه آنمحسنی 

است که علم  1سوره اعراف 137مانند آیه ها با آیاتی دیگر از قرآن کریم تعارض این

 .داندرا منحصر در ذات باری تعالی می آن کند واز غیر خداوند نفی می غیب را مطلقاً

 نویسد: ایشان در پاسخ به این شبهه می

مخصوص خداوند  اگر گفته در قرآن آیاتی زیادی وجود دارد که علم غیب را
داند، چگونه با این آیات قابل جمع است؟ در جواب باید گفت: درست می

اما اثبات علم غیب برای غیر،  ،است که غیب مطلق مخصوص خداوند است
ب برای غیر از چند جهت قابل اثبات است؛ وجه اول اینکه مراد از علم غی

فلایظهر علی غیبه »افاضه خداوند باشد چنان که جمله  خداوند، به اعلام و
یا اینکه آیات  ،در آیه اشاره به همین دارد« ا من ارتضی من رسولالّ احداً

انحصار غیب به خداوند ناظر به غیب مخصوص باشد، به این صورت که 
غیر خداوند که محدود خلاف علم غیب ه ب ،شودهمه غیوب را ابتدا شامل می

علم دانند، بلکه است وما چنین ادعای نداریم که امامان همه غیوب را می
است که هیچ احدی از آن اطلاع ندارد. نکته مکنون برخی اشیاء نزد خداوند 

عادی  هایزیرا حتی انسان ،دیگر اینکه ما باید چنین وجه جمعی را بپذیریم
حصار به عمومیت خود، باقی س انپ ؛دانندغیوب نسبی را می برخی از
 (313: 3،ج1423)محسنی، نیست...

 یر خداوند وغاز عبارت ایشان سه وجه جمع نسبت به آیات مثبت علم غیب برای 

 شود: نافی آن، برداشت می

ر د ،لالی استستقداند، علم اکه علم غیب را مخصوص خداوند می یمنظور آیات .1

ی بنا بر این تناف ،ها استطریق تعلیم خداوند به آن و از یحال که علم غیب امام اعطای

 میان این دو نوع آیات وجود ندارد.

                                                           
 مُهاعِلْ إِنَّما قلُْ عَنْها حفَِیٌّ کأََنَّكَ يَسْئَلُونَكَ... رَبِّی عِندَْ عِلْمُها إِنَّما قلُْ مُرْساها أيََّانَ سَّاعَۀِال عَنِ يَسْئَلُونَكَ. ) 1

 (181: اعراف(.)اللَّه عِندَْ
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مراد از علم مخصوص به خداوند، علم ذاتی خاصی است که شامل علم به ذات  .2

قائل  امام وکه ما چنین علمی را برای پیامبر یدر حال ،شودباری تعالی هم می

 مخزون است. بلکه علومی است که فقط نزد خداوند مکنون و ،نیستیم

عادت نیز  با وجدان و مخصوص خداوند باشداینکه علم غیب از همه جهات،  .3

 ،دانندالجمله مواردی از غیب را میهای عادی هم فیزیرا حتی انسان ،ناسازگار است

کند. آینده تحقق پیدا می طوفان در داند که باران ومی یهواشناسکارشناس  منجم و مثلاً

 ند.اجهنم وجود دارد با اینکه غائب بهشت و دانیم که قیامت ویا به اعلام خداوند ما می

 و حاصل کلام آنکه از نظر آیات قرآن، اثبات علم غیب برای پیامبر خاتم

 .قابل انکار نیست ائمه

 . روایات2. 4
ه وایات، به طور گسترده استفاداز ر آیت الله محسنی برای اثبات علم غیب ائمه 

مشرعة  و هدر سه کتاب مهم صراط الحق، معجم الاحادیث المعبر هعمدبه طور  کرده و

بررسی این روایات پرداخته است. ابتدا چند روایتی که از نظر ایشان،   به تحلیل و ،البحار

ر ابواب  د سپس به چندین گروه از روایاتی که شود ومعتبر است، از کتاب معجم نقل می

 شود.دلالتی بر علم غیب امام دارند، اشاره می خاص، ذکر شده و

ا  رفراوانی ابتدا روایات  آیت الله محسنی در جلد دوم معجم، در بخش علوم ائمه

کر ذ از روایات را مستقلاً ، سپس چند مجموعه دیگرکندبرای اثبات این منظور بیان می

 :موارد ذیل هستندبه عنوان نمونه از معجم  کند. چند مورد از این رویات رامی

عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن  العدةالکافی: عن 

سوید عن أیّوب بن الحر وعمران بن علی عن أبی بصیر عن أبی عبداللَّه 
 ،1434نحن نعلم تأویله.)محسنی،  اسخون فی العلم وعلیه السلام: نحن الرّ

 (113: 2ج

ن عن برید بأذينۀ  .. عن ابن أبی عمیر عن ابن.عن علی عن أبیه و: والکافی

وَ  بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنیِ قُلْ کَفىقال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:  ويۀمعا

خیرنا  أفضلنا و علی أوّلنا و ی وانا عنّ. قال: ایّمنَْ عِنْدهَُ عِلمُْ الْکِتاب بَیْنَکُمْ وَ

  .) همان(بعد النبی
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ر عن أبی جعف ةعن زرارأذينۀ  عمیر عن: عن علی عن أبیه عن ابن أبیالکافی

الجنۀ  برمّانتین منعلى رسول اللَّه علیه السلام قال: نزل جبرئیل

نصفها  اکسر الأخُرى بنصفین فأعطى علیّ و ةفأعطاه إیاهما فأکل واحد

فیها  ، لیس لکةبوالاولى التی أکلتها فالن نۀماالرّ فأکلها، فقال: یا علی اما

 اما الأُخرى فهو العلم فأنت شریکی فیه.)همان( ء وشی

ن عمن أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید ۀ: عن عدالکافی 

لم عن محمد بن مس يۀالنضر بن سوید عن یحیى الحلبی عن برید بن معاو

ن ل م یتوارث والعل و علیاً کان عالماً عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال: انّ

 1یهلک عالم إلّابقی من بعده من یعلم علمه أو ماشاءاللَّه.) همان(

عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن عبدالعزیز بن المهتدی عن عبداللَّه  و 
کان أمین اللَّه فی خلقه  : أمّا بعد فانجندب انه کتب الیه الرضابن

أمناءاللَّه فی أرضه، عندنا علم کنّا أهل البیت ورثته فنحن فلمّا قبض

إنّا لنعرف الرجل اذا رأیناه  مولد الاسلام و انساب العرب و المنایا و البلایا و

النفاق وان شیعتنا لمکتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم  حقیقۀالإیمان و بحقیقۀ

 یدخلون مدخلنا لیس على ملة أخذاللَّه علینا وعلیهم المیثاق یردون موردنا و

یاء نحن أبناء الأوص نحن افْراطُ الانبیاء و والنُّجَاةُ لام غیرُنا نحن النجباء الاس

 نحن أولى الناس بکتاب اللَّه و ونحن المخصوصون فی کتاب اللَّه عزوّجلّ و
نحن الذین شرع اللَّه لنا دینه فقال فی  ونحن أولى الناس برسول اللَّه

ما قد وصانا ب)«الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً مِنَ»یا آل محمد( )«شَرَعَ لَکُمْ»کتابه: 
وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ »یا محمد( )«وَ الَّذیِ أوَْحَیْنا إلَِیْکَ»وصی به نوحا( 

حن ن استودعنا علمهم و بلغنا علم ما علمنا و فقد علمنا و« وَ عِیسى مُوسى

وَ لا تَتَفَرَّقُوا »یا آل محمد « ینَأَنْ أَقِیمُوا الدِّ» أولی العزم من الرسلورثۀ 

ما » علی بولايۀمَنْ اشرک « کَبُرَ علَىَ المُْشْرِکِینَ» جماعۀوکونوا على « فِیهِ

                                                           
 838،ص 1. اين مضمون در چندين روايت معتبري ديگر هم در کافی بیان شده است. ج1
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 من« یَهْدیِ إلَِیْهِ مَنْ یُنِیبُ»علی( ان اللَّه یا محمد  ولايۀمن )«تَدْعُوهُمْ إلَِیْهِ

 1.)همان(علی يۀیجیبک الى ولا

بیان شد. در این  روایاتی بود که در باب علم غیب اماماناین بخشی کمی از 

یوب اطلاع از غ روایات به چندین ویژگی مهم اشاره شده است که دلالت بر علوم وسیع و

د از قبیل: علم تأویل قرآن، راسخون در علم، من عنده علم الکتاب ها دارعالَم برای آن

، دانستن اسامی شیعیان، العزمو پیامران اولو بودن، وراثت علم پیامبر خاتم

ها دلالت دارد. و... که هر یک به نوعی به علم غیب آن تشریع در دین از طرف خداوند

غیر از روایان متفرقه، گروهای دیگری از  آیت الله محسنی، در باب علم غیب ائمه

 شود:ها بیان میآناز ها را به تحلیل گرفته است که بخشی آن روایات را بیان کرده و

 «مصحف فاطمه»و  «جفر»، «جامعه»روایات  ؛فه دومیطا

 .نیز از نظر آیت الله محسنی معتبر است روایات جامعه، جفر و مصحف فاطمه 

ها نزد علوم زیادی وجود دارد که علم آن ق ویحقا دراین گروه از روایات، اسرار،

بیان شده، آمده های این کتب در روایت معتبری که در معجم است؛ ویژگیائمه

 است:

بن( الحجال عن أحمد )من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبداللّه ة: عن عدالکافی

فقلت له: جعلت فداک  بن عمر الحلبی عن أبی بصیر قال: دخلت على أبی عبداللّه

ههنا أحد یسمع کلامی؟ قال: فرفع أبوعبداللهّ ستراً بینه وبین بیت  لۀانی أسألک عن مسأ

لع فیه ثم قال: یا أبامحمد سل عمّا بدالک قال: قلت: جعلت فداک إنّ شیعتک آخر فاطّ

یفتح له منه الف باب؟ قال: فقال: یا أبامحمد  باباًاًعلّم علیّیتحدثون أنّ رسول اللّه

لعلم، اللّه ا ألف باب یفتح من کلّ باب ألف باب، قال: قلت: هذا و اًعلیّ علّم رسول اللّه

فی الأرض ثم قال: إنّه لعلم وما هو بذاک! قال: ثم قال: یا أبامحمد  عۀقال: فنکت سا

 فۀصحی ؟ قال:معۀما الجا قال: قلت: جعلت فداک !الجامعۀمایدریهم ما  و معۀوأنّ عندنا الجا

خطّ علی بیمینه فیها  املائه من فَلقِْ فیه و و بذراع رسول اللّه طولها سبعون ذراعاً

                                                           
معجم ؛ 33-42: 82ج، بحار الانوار؛ 838-842: 1ر.ک: اصول کافی جشتري . براي اطلاع از روايات بی 1

 .113-118: 8جه، الاحاديث المعتبر
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ه ضرب بید ء یحتاج الناس إلیه حتى الأرش فی الخدش وشىکلّ  حرام و کلّ حلال و

 قال: تَاْذَنُ لی یا أبامحمد؟ قال: قلت: جعلت فداک إنّما أنا لک فاصنع ماشئت. قال: الیََّ و

اللّه العلم.  قال: إنّه  قال: حتى أرش هذا، کأنهّ مغضب قال: قلت: هذا و فغمزنی بیده و

قال:  !ما یدریهم ما الجفر إنّ عندنا الجفر و قال: و ثم. عۀلیس بذاک! ثم سکت سا لعلم و

مضوا  علم العلماء الذین الوصیّین و ما الجفر؟ قال: وعاء من آدم فیه علم النبیّین و قلت و

ثم  ۀعلیس بذاک! ثم سکت سا ه لعلماسرائیل قال: قلت: ان هذا هو العلم. قال: انّمن بنی

ما  قال: قلت و. هفاطم ریهم ما مصحفما ید وفاطمۀإنّ عندنا لمصحف  قال: و

اللّه ما فیه من  ؟ قال: مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات ومصحف فاطمه

ما هو بذاک! ثم سکت  قرآنکم حرف واحد. قال: قلت: هذا واللّه العلم. قال: انه لعلم و

علت فداک ج قال: قلت: .عۀ، ثم قال: إنّ عندنا علم ما هو کائن الى ان تقوم الساعۀسا

لعلم؟ ء اهذا واللّه هو العلم. قال: إنهّ لعلم ولیس بذلک! قال قلت: جعلت فداک فأیّ شی

 کلینی،).هء إلى یوم القیامء بعد الشیّالنهار الأمر بعد الأمر والشیّ قال: مایحدث باللیل و

 (115: 2ج ،1434محسنی،  ).233-243: 1ج

است به خصوص که به طرق دیگر هم نقل آیت الله محسنی معتبر  این روایت از نظر

ها پرداخته محتوا وجود دارد که وی به بررسی آن اما دو نکته از لحاظ متن و ،شده است

حداقل سه برابر قرآن  بزرگی مصحف حضرت فاطمه است؛ نکته اول اینکه حجم و

آوری ونوشتن این مقدار، زمان بیشتری از آن مقداری زمان که حضرت است و جمع

های لذا چطور ممکن است با مشغله ،زندگی کرد، لازم داردبعد از پیامبر طمهفا

فضه  و و...، حتی با کمک حضرت علی هاشستن لباس خانگی از قبیل طبخ غذا و

 اش، بتوانند این مصحف را بنویسند!خادمه

جامع بودن آن، نسبت به تمام  ،نکته دوم اینکه یکی از ویژگی های کتاب جامعه

که تفاصیل احکام  یاحکام از اولین تا آخرین، شمرده شده است، در حال حرام و حلال و

 وجود، خواهد آمد، حجم وه ب بعداً وجود آمده وه با توجه به مسائل جدیدی که تا الآن ب

پس چطور ممکن است جامعه حاوی همه  ،شودمقدارش به مراتب بیشتر از جامعه می

 ق دینی از خلق اولین تا آخرین باشد؟یحقا احکام و
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اما در مورد نکته دوم  ،وی در مورد استبعاد اول نظری در معجم، بیان نکرده است

ق دین است نه به یحقا رئوس مطالب و گوید: مراد از همه احکام در جامعه، اجمال ومی

 (114: 2ج، همان)صورت تفصیلی.

 القدر هرویات لیل ؛فه سومیطا

ی  کند، رویاتکه علم غیب امام را اثبات می ایبه نظر آیت الله محسنی از جمله ادله

است که در مورد شب قدر وارد شده است. در این روایات، از تفصیل آنچه که در طول 

، این روایاتشود. در دهد، سخن به میان آمده و این اتفاقات به امام عرضه میسال رخ می

 ها پرداخته است.چند نکته قابل توجه است که آیت الله محسنی به آن

مسائل و آسمان دنیا آمده به در برخی از روایات صحیحه آمده است که ملائکه  .1

نند، کتقدیر می نویسند ومی، ها رخ دهدکه قرار است در مورد انسانرا  یاتفاقات سال و

، منزول»که در سوره قدر آمده مانند:  هایی و واژهآیات قرآن  نه در زمین. اما با توجه به

توان گفت ملائکه اول به آسمان بعد به که ظهور در زمین دارد، می  «هلیل»و « انزال»

 .شوندزمین نازل می

شود که نزول ملائکه در زمین، ادامه دارد برخی آیات و روایات استفاده می از ظهور .2

 آیات نیست.مخصوص زمان نزول  و

شود، از نظر گوید ملائکه نزد امام وارد میمی وارد شده و یات که در این بابارو. 3

ها شود، به آنایشان ضعیف است اما چون موافق دلالت قرآن در این امر است لذا می

  1(315: 3، ج1423محسنی، )استناد کرد.

 م غیب ائمهقابل ذکر است که روایات دیگری هم هست که دال بر اثبات عل

شرعۀ م)مجلسی، .که دلالت بر عالم بودن امامان به جمیع لغات دارد یاز قبیل روایات .است

 (  473: 1ج، بحار الأنوار

 همان،محسنی، )هستند. «مفهمون» و «محدثون» گویند ائمهکه می ییاتاو رو

 ها در اینجا نیست. که مجالی برای بیان آن یسایر روایات (  و113 : 2ج

                                                           
 .بیان شده است 848-858: 1، جاين گروه از روايات در اصول کافی .1
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 گستره علم امام .5
حدود علم امام است؛ اینکه امامان  سعه و یکی از مباحث مهم، در علم غیب ائمه

صفات ذاتی او، احاطه ندارند، جای شکی نیست، زیرا شعاع  نسبت به ذات اقدس الهی و

احاطه علمی به ذات واجب ولایتناهی باری تعالی  علم هیچ موجود ممکنی توان ادراک و

ن محال است موجود ممکن محدود، به حقیقت واجبِ بسیطِ صرف، علم پیدا چو ،را ندارد

ی ندارد انسبت به ماسوی الله، به لحاظ ثبوتی هیچ استحاله اما سعه دانایی ائمه ،کند

ولی از نظر عده زیادی از علما از جمله آیت الله محسنی، دلیل  ؛ست ممکنا امری و

 ماسوی الله از اول خلقت قطعی وجود ندارد که اثبات کند امامان به جمیع جزئیات عالم و

لالت دارد بلکه روایات زیادی د ،بعدها، علم تفصیلی فعلی داشته باشند و هالی یوم القیام

ها از آنتعالی غیر از ذات باریاحدی  ند است وکه اموری است که علمش فقط نزد خداو

 اطلاعی ندارد. 

 چقدر است. آیت الله محسنی مقدار علم امام بر ما معلوم نیست که سعه علم ائمه

نظرش را  ،هستند نقد ادله کسانی که قائل به عمومیت بیان روایات در این باب واز بعد 

 کند: این گونه بیان می

م زیادی علو ائمه معصومین و پیامبر خاتم حاصل سخن اینکه برای

چنان که انواع  ،ده استرها اعطا نکغیر از این است که خداوند به هیچ کس
ها مانند علم خداوند نیست اقسام آن، معلوم گردید... در عین حال، علوم آن و

ه ب و آینده، تعلق گیرد حال و ممکنه از عوالم گذشته و یکه به همه اشیا
بیان خواهد شد که وی مدعی اجماع علمای امامیه  م شیخ مفیدزودی کلا

کمیتّ علوم آن  اما مقدار و ،ستا مبنی بر عدم عمومیت علوم ائمه

 (215: 3، ج1423ذوات مقدسه برای ما معلوم نیست.)محسنی، 

س به سپ ،در این بخش، ابتدا روایاتی که به محدویت علم امام دلالت دارند، بیان شد

الله تشود. آیبه جمیع ماسوی الله، پرداخته می نقد و بررسی ادله عمومیت علم ائمه

 شود:می ند مورد اکتفاکند که به چمعتبره زیادی را در معجم بیان می محسنی روایات

 ادله محدود بودن علم غیب ائمه. 1. 5

اندازه علم غیب و  عهبیان شد، دیدگاه آیت الله محسنی در مورد سکه همان گونه 

م اما محدود بودن علو ،امام، این است که علم امام با اینکه مقدارش برای ما معلوم نیست

لال ی استدیروا نی وآقر ادله فراواندر این مورد به ایشان  آشکار است. واضح و ائمه
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یات ادر کتاب معجم بسیاری از این رو. ایشان شودکند که به برخی از روایات اشاره میمی

 را بیان کرده است:

الکافى: محمّد بن یحیى عن العمرکی بن علی جمیعاً عن علی بن جعفر عن 
علماً أظهر علیه  ؛تعالى علمین تبارک و: ان للَّهأخیه موسى بن جعفر

فقد علمناه  أنبیائه رسله و رسله، فما أظهر علیه ملائکته و أنبیائه و ملائکته و

 لأئمۀاعرض على  ء منه، أعلمنا ذلک وفی شی ا للَّهعلماً إستأثر به، فاذا بد و

 (255: 1ج الذین کانوا من قبلنا.)کلینی، کافی،

الکافی: عن أبی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن 
اسماعیل عن علی بن النعمان عن سوید القلاء عن أبی أیّوب عن أبی بصیر 

علم  علم لا یعلمه إلّا هو و ؛قال: ان اللَّه عزوّجلّ علمین عن أبی جعفر

: 1ج همان،).رسله فنحن نعلمه علّمه ملائکته و رسله فما علّمه ملائکته و
253) 

من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسى عن معمرّ بن خلّاد قال:  ةعن عد

ال سأل أبا الحسن رجل من أهل فارس فقال له أتعلمون الغیب؟ فقال: ق
لَّه عزوّجلّ قال: سرّال : یُبْسُطُ لنا العلم فنعلم ویقبض عنّا فلا نعلم وأبوجعفر

الى من  اسرّه محمد وأسرّه جبرئیل الى محمد اسرّه إلى جبرئیل و

 (123 :2، ج1433محسنی،  ).شاءاللَّه

عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أحمد بن الحسن بن علی  و

عن عمّار الساباطی قال: سألت أبا  قۀعن مصدق بن صدعن عمرو بن سعید 

عبداللَّه علیه السلام عن الامام یعلم الغیب؟ فقال: لا ولکن اذا اراد ان یعلم 
 اللَّه ذلک. ء اعلمهالشی

نسبت به همه اشیاء استفاده  از این روایات به روشنی عدم عمومیت علم ائمه

ها ناموری که علم آ ؛دو بخش تقسیم شده استه در این روایات حقایق غیبیه ب .شودمی

ها فقط نزد خداوند است. اموری که علم آن داده شده است و امامان به پیامبران و

ها به اذن خداوند و ارادی بودن علوم آن انقباض علم ائمه همچنین به انبساط و

 اشاره شده است.

د. ش اختصار به همین قدر اکتفادر این باب، روایاتی دیگری هم وجود دارد که از باب 

 ها، صراحت هم دارند، عمومیت علم غیب ائمهروایات که برخی آناز مدلول این 
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بت نس نارضایتی امامان این روایات شکایت واز در بعضی  شود ووضوح رد میه ب

 1شود.دارند، دیده می که همچنین دیدگاهی در مورد ائمه یبه کسان

 یت علم ائمهبررسی ادله عموم .2. 5

ها آیت الله محسنی به بررسی آن بیان شده و لی که برای عمومیت علم ائمهیدلا

 ها پرداخته می شود.به آن شود که اجمالاًپرداخته است، به چهار دسته تقسیم می

 آیات قرآن. 1. 2. 5

یان بما از  گوید همه چیز در این کتاب هست ودر قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که می

 کهیچ شیئی در این کتاب فروگذار نکردیم؛ از جمله

 ( 51 :)انعام.یابِسٍ إلَِّا فِی کِتابٍ مُبِینوَ لا رَطبٍْ وَ لا ـ 

 (  33: )انعام.ءطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شیَْما فَرَّـ 

ند مان ،علم کتاب نزد امام است گوید همهاز طرف دیگر آیاتی نیز وجود دارد که می 

 آیات: این

 (43 :رعد.)مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب وَـ 

 (32 :)فاطر....ثُمَّ أوَْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَـ 

مام ا علم کتاب هم نزد پیامبر و علم همه اشیا در کتاب وجود داشته باشد و یپس وقت

 (331: 3ج ،1423محسنی، ).ها استاش عمومیت علم آنباشد، نتیجه

 دلالت آیات قرآنبررسی 

داند؛ وی دو اشکال آیت الله محسنی دلالت آیات، بر عمومیت علم امام را ناتمام می

ر و خشک ت که متضمن همه چیز است و یممکن است کتاب؛ کندبر دلالت آیات بیان می

که علمش به برگزیدگان به ارث  یکتاب شده است، لوح محفوظ باشد و در آن احصا

ست که در قرآن هم تمام حوادث، امام مبین است، قرآن باشد و مسلم نزد ا گذاشته شده و

ی، ذکر همه اشیا و حوادث به طور اجمال به طوری تفصیلی و با جزئیات، بیان نشده است و

 مثبت ادعای ما)علم فعلی تفصیلی به همه اشیا( نیست.

                                                           
 مشاهده کنید. 852-851: 1توانید در کافی جاين باب را میروايات بیشتر در . 1
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 ن برگحوادث، حتی افتاد عمومیت آیات مذکوره ممکن شامل همه موضوعات وثانیاً 

  (313: 3ج ،)همان.امثال ذلک نشود درختان وجریان قطرات آب در فلان نهر و

 بررسی  روایات عمومیت علم ائمه. 2. 2. 5
که برای عمومیت علم خداوند نسبت به جمیع ماسوی الله،   ایترین ادلهیکی از مهم

تاب سنی  در کبیان شده است، روایاتی است که در این باب وارد شده است؛ آیت الله مح

که به خاطر تعدد طرق، از  1وار چندین روایت را بیان کرده استفهرست صراط الحق،

به زمین وآسمان، به ماکان لحاظ وثاقت مورد پذیرش است. در این روایات علم ائمه

 ( تمام غیوب زمین و313: 3)همان، ج.آخرین، بیان شده است علم اولین و ما یکون و و

که تبیان کل شئ است نیز در برخی این روایات بیان شده است.  علم کتاب آسمان و

  .نکار نیستندای است که به راحتی قابل ادلالت این روایات به گونه سند و

 بررسی دلالت روایات

داند تعارض با روایات زیادی می ترین ایراد دلالت این روایات راآیت الله محسنی مهم 

 حادث بودن علم ائمه به صراحت محدود بودن و که در ابواب مختلف بیان شده و

 توان مدلول روایات متعارض را در چند مورد، بیان کرد:کند؛ میرا بیان می

 .دارد که دلالت بر حدوث علم ائمه یروایات -

 کند.دلالت می روز در هر شب و روایاتی که بر ازدیاد علم امامان -

هر وقت بخواهند، علم غیب توسط روح الامین،  گوید، امامانروایاتی که می -

 شود.القا می انبه آن

 (214 :3روایاتی که دلالت بر علم مخصوص خداوند در بعضی موارد دارد.)همان، ج -

                                                           

اط الحق: إنّما العمدة فیه الأخبار الدالّۀ علیه، کروايۀ حسن بن راشد و راصل عبارت ايشان در کتاب ص .1

، و روايۀ عبد الأعلى و روايۀ بن سیف دةّ من أصحابناروايۀ ابن نباته و روايتی أبی بصیر و روايۀ الحرث و ع

 و  الدالّۀ على عملهم بما کان و ما يكونو روايۀ معاويۀ بن وهب و روايۀ مفضلّ، و روايۀ حسن بن عبد الله

روايۀ صفوان الدالّۀ على أنهّم يعلمون علم الأولّین و الآخرين و مرسلۀ ابن أعین على علمهم بما فی الأرض 

الناطقۀ بأنّ العلم کلّه  ء و روايۀ أبی جعفرو روايۀ سلیم بن قیس الدالّۀ بكلّ شی ما فی الدنیا و غیرها و

 ء و ما من غائبۀ فی السماء وۀ عبد الحمید الدالّۀ على علمهم بالكتاب الذي فیه تبیان کلّ شیو رواي عندهم

   .الأرض إلّا فیه و غیر ذلك من الروايات الدالّۀ على عموم علمهم
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وی با توجه به این روایات و حکم عقل به عدم تساوی علم مخلوق با خالق، جمع 

 کند: ان میاین روایات را این گونه بی روایات دالی بر عموم و

ها که زیادی این موارد روایات متعارض آن بعد از اینکه سیاق این روایات و
ردد که گمحققی پوشیده نیست، از جهات مختلف روشن می بر هیچ متتبع و

ق غیبیه و موضوعات خارجیه به ینسبت به بعضی از حقاعلوم امامان

له هم گاهی فی الجم شود. اگر گفته شود افراد عادینحو فی الجمله ثابت می
در  وجود ندارد؟ پس تفاوتی میان ما وائمه ،دانندامور غیبی نسبی را می

گستره  ها در این است که سعه وجواب باید گفت: فرق افراد عادی با آن
که از طُرق عادی  یمتنوع است، علاوه بر علوم ها بیش از حد زیاد وعلوم آن

اعطا  غیوب زیادی را اعلام و قایق وها حآورند، خداوند به آندست میه ب
 (213: 3ج ،)همان.کرده است

یادند، ز بسیار متنوع و حاصل سخن اینکه از نظر ایشان، در عین اینکه علوم ائمه

شوند، اما عمومیت این علوم نسبت به همه طوری که شامل حقایق غیبیه عظیمی می

 اشیاء قابل قبول نیست.

 ادله عقلی بر عمومیت علم ائمه .3. 2. 5

 روایات، برخی ادله عقلی نیز برای اثبات عمومیت علم ائمه علاوه بر آیات قرآن و

ه به ها نیز پرداخته است؛ این ادلبررسی آن بیان شده است که آیت الله محسنی به نقد و

 چند صورت بیان شده است که قرار ذیل است:

به  ،نور است پس ذات امام عین علم و ،نور است علم نور است وحقیقت امام هم .1

 ندارد. هها راجهل در آن که ذره ایگونه

 شود ظلمت در وجود امام راه داشته باشد.نمی جهل و ظلمت با نور در تضاد است و .2

را از هر پلیدی وخباثتی  خداوند ذوات مقدسه ائمه جهل نوعی خباثت  است و .3

 پاک وطاهر گردانیده است.

باید علم به جمیع  کند که ذوات مقدسه ائمهقاعده امکان اشرف حکم می .4

ماسوی الله داشته باشد؛ بیان این قاعده بدین شکل است که از طرف قابل)وجود امام( 

 از طرف فاعل نیز ذات مایکون نیست و هیچ منعی برای دریافت علم به جمیع ماکان و

توان دریافت فیضی را داشته باشد، به  و قابلیت یموجود یخداوند غنی است که وقت
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 و در مرحله امکان یرا اعطا کند. بنابراین وقت مقتضای فیاضیت وغنای خود، باید آن

 پس باید علم به جمیع ماسوی الله را داشته باشند. ،مقتضی منعی نیست

اسرار علم داشته  شاهد باید به همه ضمایر و شاهدان خلق هستند و امامان .5

 به اطاعت نزدیک شوند. تا عباد از معصیت دور شده وباشد 

 جهل راه داشته باشد، منافی شئون امامت و ایذره اگر در مورد امامان  .3

ها جهل را محتمل بدانند، اعتمادشان زیرا وقت مردم در حق آن ،ها استهدایتگری آن

 پندارند.را مانند سایر مردم می شود و امامانسلب می

 له عقلیبررسی  اد

 گوید: آیت الله محسنی  در جواب این امور می

 دلیل .توان اثبات عمومیت علم امام را ندارد همه موارد مذکور ضعیف است و
در مواردی محدود  دوم مردود است به این جهت که جهل امامان اول و

همچنین مستلزم ظلمت که  ،ها نیستغیر ضروری منافی با نور بودن آن و
طور، از  نیباشد نیست. در مورد دلیل سوم هم هم منافی شأن امامان

 کجا ثابت است که جهل در مواردی کم وغیر ضروری مساوی با خباثت و
 پلیدی است؟

زیرا  ،دلیل چهارم که مبتنی بر قاعده امکان اشرف است، نزد ما تمام نیست
 نسبت. اصل قاعده نزد ما ناتمام است که سر جای خودش ثابت شده است

یعنی علم غیب  ،منع صغری است به دلیل پنجم هم دو ایراد وارد است؛ اولاً
 ،تم نیسکبری هم در نزد ما مسلّ امام در حق مکلفین لطف نیست. ثانیاً

بر  ائمه یعنی لطف بر خداوند واجب نیست. به علاوه، اینکه شاهد بودن

 شود.ها نمیخلق، مستلزم عموم علم آن

ت، استخفاف اس نفی جهل که موجب تنفر و در مورد دلیل ششم باید گفت
له الجمبلکه همین که فی ،کندرا اثبات نمی لزوما عمومیت علم ائمه

ها کافی اعتماد مردم به آن ها غیب بدانند، برای هدایتگری وآن
 (211-212 : 3، جمحسنی، پیشین)است.

 دفعی وتدیجی بودن علم امام .6
 مطرح است، تدریجی ودفعی مسئله مهمی دیگری که در ارتباط با علم ائمه

است؛ برخی با توجه به وجود روایاتی، بر این باورند  که بزرگواران  بودن علوم آن
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اما بسیاری از دانشمندان  ،علوم ائمه دفعی و یکجا به آن حضرات اعطا شده است

علامه مجلسی و... تدریجی بودن علم  ( و42: 1435از جمله شیخ صدوق)صدوق، 

د. آیت الله محسنی نیز بر همین باور است و به این ندانرا درست می ائمه

ه امر بیان می کند ک وی چندین دلیل بر این ،جدی پرداخته است بحث مفصل و

 ذکر می شود.

 ریجی بودن علم امامادله تد. 1 .6

 آیات قرآن کریم

وَ عَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تعَْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اللَّهِ الْحِكْمَۀَ  وَ أَنْزلََ اللَّهُ عَلَیکَْ الْکِتابَ وَـ 

 (113: نساء).عَلَیْکَ عَظِیماً

 (114: طه).قل ربی زدنی علماـ 

نداشته  که قبلاً ینسبت به علم پیامبردر آیه  اول از تعلیم تدریجی خداوند به 

از خداوند طلب ازدیاد علم در آیه دوم پیامبرخاتم مده است وآاست، سخن به میان 

 پس روشن است که علم دفعی تفصیلی به همه حقایق عالم، برای پیامبر ،کرده است

 . م نیست چه رسد به ائمهمسلّ

 روایات

ن محمد عن محمد بن خالد عن : عن محمد بن یحیى عن أحمد بالکافی
: کان جعفر بن محمد یقول: لولا إنّا نَزْدادُ صفوان عن أبی الحسن

 (254: 1، جکافی).لأَنْفدنا

قال: سمعت أبا  ثعلبۀ عن زرارةعنه عن أحمد عن البزنطی عن  و -

یقول: لولا أنّا نزداد لأَنفدنا. قال: قلت تزدادون شیئا لایعلمه جعفر

ثم على ؟ قال: اما انه اذا کان ذلک عَرُض على رسول الله اللَّهرسول

یونس بن عبدالرحّمن عن بعض  یؤید صحیح ثم انتهى الامر الینا و الائمۀ

 1(122: : 2، ج1433 محسنی،).أصحابه عن ابى عبداللّه

                                                           
 .855: 1ر.ک: کافی جساير روايات در اين باب،  از براي اطلاع . 1
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، آنچه نزد ما یاد علم ائمهدمدلول این روایات این است که در صورت عدم از  

بی را نکته جال  «نفاد»شود. البته آیت الله محسنی در مورد معنی فاد( میهست تمام)ن

 گوید:می کند وبیان می

دانستند و تمام شدن مسائل را می تمام احکام و ائمه کهبا توجه به این

 ها معنی ندارد، باید مراد از ازدیادی در مقابل نفاد، تفصیل وعلم در حق آن
 (125 : 2همان، ج).دانستند، باشدمیجزئیات آنچه را که قبلا 

 صحیحه ابن اذینه

قال: إنّ رسول الله  عن أبی جعفر 1عن برید أذينۀ ابن صحیحۀففی  

أفضل الراسخین فی العلم، فقد علم جمیع ما أنزل الله علیه من التنزیل و 
التأویل، و ما کان الله لینزل علیه شیئاً لم یعلمه التأویل، و أوصیاؤه من بعده 
یعلمون کلّه. قال: قلت: جعلت فداک إنّ ابا الخطاب کان یقول فیکم قولًا 
عظیماً، قال: و ما کان یقول؟ قلت: قال: إنّکم تعلمون علم الحلال و الحرام 
و القرآن! فقال: علم الحلال و الحرام و القرآن یسیر فی جنب العلم الذی 

 یحدث باللیل و النهار!

افاضه می شود، تصریح  روز بر ائمه در شب و در این روایت به حدوث علم که

 یت اللهآحرام دانسته است.  کثیر در مقابل علم حلال و را علم عظیم و آن شده است و

 شرف و کمال گوید روایات زیادی در باب علم حادث ومحسنی در کتاب صراط الحق می

 کثرت ووتدریجی بودن آن است.  آن بیان شده است که دال بر حدوث علم ائمه

در بدو تولد همه  گوید ائمهکه میرا صراحت این روایات، مدلول برخی از روایات 

 (215: 3، ج1423محسنی، )کند.دانند، رد میحقائق عالم را می

ق غیبیه که به آن یحقا بنابراین حاصل این مستندات این شد که علوم امامان و

 بدون ازدیاد. واند، نه دفعی حادث شود، تدریجی وحضرات اعطا می

 

                                                           
 .33: 1، جالبحار .1
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 گیرینتیجه
 بر اساس این در مورد علم غیب ائمه آنچه از مجموع گفتار آیت الله محسنی

 :مقاله روشن شد، این است که

خداوند  د وپیدا کنعلم ق غیبیه یهیچ اشکالی ندارد که غیر خداوند، به همه حقا ثبوتاً .1

 الله.ها چنین علمی را اعطا کند حتی به جمیع ماسوی به آن

ع انماعطا شده از جانب خداوند، بلا اطلاق علم غیب برای امام به معنی نسبی و. 2

غیب مخصوص خداوند دانسته شده  ،روایات اینکه در برخی آیات و .بلکه ضروری است

است، علم غیب ذاتی و استقلالی ولایتناهی است که مخصوص خداوند است نه علم 

 محدود. غیب نسبی و

اما براساس ادله  ،برای ما معلوم نیست اندازه علوم ائمه ار وهمچنین، مقد .3

، ادله عمومیت  بلکه محدود است و ،ها مانند خداوند نیستنقلی سعه علوم آن عقلی و

 ق ماسوی الله را ندارد.یتوان اثبات علم امام به جمیع حقا

بلکه تدریجی و در طول عمر شریف  ،دفعی نیست روشن گردید که علوم ائمه. 4

 ، در حال افزایش است.هاآن

 

 

 خذ:آم منابع و

 قرآن کریم

 ت.و، بیرلسان العرب،  ق(1414)ابن منظور، محمد 

 صفوان عدنان  :، تحقیقمفردات الفاظ القرآن، ق(1418)راغب، حسین بن محمد

 العلم. دار: داوودي، بیروت

 الامام الهادي ۀموسس :، قمالاعتقادات، ق(1435)بن علی صدوق، محمد. 

 ترجمه محمد قمبري، قمالتوحید، (1332)ــــــــــــــــــــ ،. 
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  ترجمه مجمع البیان فی التفسیر القرآن، (1322)طبرسی، فضل بن حسن ،

 فراهانی، تهران.

 اسماعیلیان.، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، (1383)ی، محمد حسینيطباطبا ،: 

  ،دار الكتب الاسلامیه.تهران، 4چ، الکافیکلینی، محمد بن يعقوب :  

  ،بیروتبحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارمجلسی، محمد باقر ،: 

 دار احیاء  التراث العربی

 صراط الحق فی المعارف الإسلامیة و الأصول ، (1488)محسنى، محمد آصف

 .ذوى القربىقم:  ،هالإعتقادي

 نشر اديانقم: ، ، همعجم الأحاديث المعتبر، (1434)ـــــــــــــــــ. 

 ق.83عزيزي ۀمكتبقم: 8، مشرعة بحار الأنوار(، 1483ــ)ـــــــــــــــ 

 مؤتمر العلمی ال :، قمتصحیح الاعتقادات الامامیّه، (1413)بن محمد مفید، محمد

 .للشیخ المفید

 قمالمختارات فی المذاهب واوائل المقالات  (،1414ـ)ـــــــــــــــــ ،: 

 .لمؤتمر العلمی للشیخ المفیدا
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